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»ما در جهانی ناعادلانه زندگی‌کنیم و مجبور به مبارزه‌ایم!« این جمله شاید ما 
را یاد کتاب‌های جامعه‌شناسی یا قهرمانان داستا‌ن‌های حماسی بیندازد، اما باید 
بگویم این جمله را »مارلی دیاس«، دختر نوجوان ۱۵ساله گفته که در آمریکا 

زندگی می‌کند و رنگین پوست است. 
مارلی دیاس، نوجوانی اســت که وقتی با بی‌عدالتی روبه‌رو می‌شود، به‌جای 
این‌که منتظر قهرمانی باشد تا او و دیگر دوستان رنگین‌پوستش را نجات دهد، 
خودش دست‌به‌کار می‌شــود. حالا هم نه‌تنها قهرمان داستان زندگی خودش 

است، بلکه قهرمان دیگر دختران نوجوان هم هست. 
او زمانــي متوجــه ايــن بي‌عدالتــي شــد کــه در مدرســه معیــن 
شــد، کتــاب »جایی که ســرخس ســرخ رشــد ميك‌نــد«، نوشــته‌ي 
»ویلســون راوْلــز« را در 10ســالگي بــراي بــار دوم بخوانــد. مارلــی 
 دربــاره‌ي ایــن کتــاب بــه روزنامــه‌ي انگليســي »گاردیـَـن« 
)The Guardian( می‌گوید: »این‌ یکی از کتاب‌های کلاســیکی است که 

مدت‌هاست در سيستم مدرسه‌هاي ما وجود دارد. حتي جد و پدربزرگ‌ها و 
مادربزرگ‌هاي من، زمان انتشار کتاب را هم بهي‌اد دارند. من سال تحصيلي 
قبل آن را خوانده بودم و باز هم معین شد که اين كتاب را بخوانم. آن‌ها هر‌سال 
از ما می‌خواهند کتابی را درباره‌ي پسری سفیدپوست و سگ‌هايش بخوانیم.«

و همین سرآغاز داستان مارلی دیاس است. او تصميم گرفت كتاب‌هايي را كه 
شخصيت اصلي آن‌ها دختران سياه‌پوست هستند براي مدرسه جمع‌آوري كند 
تا هم كتاب‌هايي با شخصيت‌هاي گوناگون داشته باشند و هم از نمايش بيش از 

حد كتاب‌هاي سفيدپوستان جلوگيري كند. 
هدف او جمع‌آوری هزارکتاب بود که برای مدرســه‌‌ی مادرش در جامائیکا 
بفرستد. او می‌گوید: »مدرسه‌ي خودم را انتخاب نکردم، چون متوجه شدم حتی 
در كشــورهايي مانند جاماییکا هم که اكثريت مردم سیاه‌پوست‌اند، خودشان 

را نمی‌بینند و هنوز داستان‌هاي سفیدپوستان بین مردم رواج داده می‌شود.«
ادامه در صفحه‌ي 3 

مارلی دیاس
و جنگ با تبعیض نژادی

  طاهره نمرودي

»علی درخشی« 
در گفت‌وگو با دوچرخه:

همينى كه 
هستم، هستم!
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در زندگی مــا معلم‌های بســیاری 
وجود دارند. معلم‌هایی که گاه صدها و 
هزارها سال پیش‌تر از ما زندگی کرده‌اند. 
واقعیت این است که ما نتیجه‌ی همه‌ی 
آموخته‌های نسل‌های گذشته‌ایم. مایی 
که امروز این‌جا ایستاده‌ایم از آن‌چه تو 

آموخته‌ای بسیار یاد گرفته‌ایم.
فرصت کوتاهی فراهم شده بود تا تو به 
یاددادن بپردازی. حکومت آن‌قدر درگیر 
جنگ شــده بود که از نفوذ تو بر دل‌ها 
غافل مانده بود. چه بسیار فرصت‌هایی 
اندک در زندگی که بــه اندازه‌ی عمری 
طولانی آورده دارند. آن‌چــه تو در این 
مدت یاد دادی سال‌های سال، نسل در 

نسل، ادامه پیدا کرد و به ما رسید.
و حالا روزی اســت که جــای خالی 
معلم بزرگ ما احساس می‌شود. در این 
روز دنیا و تمام آن‌هایی که در پی دانایی 
بودند از نعمت حضور تو محروم شــدند 
اما این پایان ماجرا نیســت. ما آن‌چه را 
که تــو یادمان داده‌ای بــه قلب‌هایمان 
ســپرده‌ایم و بــه همــه‌ی آن‌هایی که 
خواستار دانش‌اند نشانی تو را می‌دهیم.

‌کیبار دیگر تاریخ درباره‌ی بشــر و 
اعجاب ماندگاری او به خطا رفته است. 
تا آن‌چه آموخته‌ای در قلب‌هایمان زنده 
است از حافظه‌ی جهان پاک نمی‌شوی. 
تو معلم بزرگ ما هســتی و هیچ انسانی 
معلم‌اش را فرامــوش نمیک‌ند. نامت بر 
حافظه‌مان حک شده اســت حتی اگر 

تاریخ فکر کند تو را از ما گرفته است.

روزهــاي عجيبــي اســت. هرگروه 
از دانش‌آمــوزان به شــيوه‌اي امتحان 
مي‌دهند! عــده‌اي آنلاين، دانش‌آموزان 
پايه‌ي نهم و دوازدهم حضوري و بعضي 
از مدرسه‌ها هم كلًا امتحان را لغو كرده و 
نمره را بر اساس ارزشيابي همان چهارماه 

تحصيلي گذاشته‌اند.
* * *

هر‌ســال اين‌روزها درباره‌ي تغذيه و 
اضطراب امتحان مي‌نوشتيم و فكر كرديم 
امســال به جز دانش‌آموزان پايه‌ي نهم و 
دوازدهم، نبايد خبري از اضطراب باشد. اما 
انگار اضطراب، بخش جدانشدني آموزش 
ماســت. آن‌ها كه امتحان آنلاين دارند، 
مي‌دانند اين اضطراب از نوعي ديگر است.

* * *
معلم رياضي در كلاس‌هاي حضوري 
رفع اشــكال، گفت روز امتحان آنلاين، 
شــكلات و آب كنار دســتتان بگذاريد. 
در جاي خنك و پشــت ميزتان، راحت 

بنشينيد و هر چند دقيقه آب بنوشيد.
اما چــرا امتحانات آنلايــن اضطراب 
دارد؟ نبايــد داشــته باشــد؛ در خانه 
نشسته‌اي، كنار كتاب‌هايت! در اين‌باره 
با برخي دانش‌آموزان گفت‌و‌گو كرده‌ايم:

برديا، ١٤ ســاله: اضطــراب دارم؛ 
چون مي‌ترســم وقت كم بياورم. ما در 
مدرســه براي بعضــي امتحان‌ها مثل 
رياضي، حتي بعد از پايان وقت امتحان 
به كلاس ديگري مي‌رويم و تا نيم‌ساعت 
وقت اضافه داريم. آن‌جا ناظرها هستند 
و به‌موقــع برگه‌هــا را مي‌گيرند. اين‌جا 
تا آخرين لحظه مي‌نويســيم. بعد زمان 
ارســال پاســخ‌ها امكان دارد اينترنت 

ضعيف باشد و نتوانيم به‌موقع بفرستيم.
سها، ١٥ ساله: اينترنــت خانه‌ي ما 
واقعاً ضعيف است و بعضي وقت‌ها براي 
ارسال پاسخ برگه‌هايم به كوچه مي‌رويم.

سپند، ١٤ساله: با اين‌كه خانواده‌ي 
من سخت گير نيستند، اما زمان‌گذاشتن 
براي پيدا‌كردن يك جواب در كتاب، كلي 
وقت گير اســت و زمان پاسخ سؤال‌هاي 

بعدي را مي‌گيرد.
* * *

آن‌طرف دانش‌آمــوزان پايه‌ي نهم و 
دوازدهم به‌عنوان تنهــا گروه‌هايي كه 
امتحان حضــوري مي‌دهنــد در حال 
تجربــه‌ي متفاوتــي هســتند و اغلب 
معترض‌اند! اضطــراب و اعتراض نبايد 

تركيب جذابي باشد.
دكتر »يوسف سلطاني«، روان‌شناس 
و مشــاور تربيتي معتقد است كه داشتن 

مقداري استرس كمك مي‌كند عملكرد 
بهتري داشته باشيم، بيش‌تر و بهتر درس 
بخوانيم و تلاش كنيم و از نظر رواني براي 
چالش‌هايي آماده شــويم كه در امتحان 
پيش مي‌آيــد. او مــي گويــد: »اما اين 
اضطراب نبايد زياد شود، چون روي تمركز 
و عملكرد مغزي اثر منفــي مي‌گذارد و 
باعث مي‌شود زمان درس‌خواندن طولاني 
شود. از طرفي در جلسه‌ي امتحان، ممكن 
است مطالب خوانده‌شده را به‌ياد نياوريم 
و ساده‌ترين سؤال‌ها را هم نتوانيم پاسخ 
دهيم. پس لازم اســت كنترلش كنيم و 
كنترل اضطراب، با خواب كافي، تغذيه‌ي 
مناسب و كشيدن نفس‌هاي عميق و دم 

و بازدم‌هاي درست امكان‌پذير است.«
* * *

گفتيم كه اضطراب بخش جدانشدني 
آموزش ماست؛ حالا دانش‌آموزاني كه به 
دلايل مختلف نتوانستند در كلاس‌هاي 
آنلاين حضور مستمر داشــته باشند يا 
تكاليفشــان را جدي نگرفتند، متوجه 
شــدند كه نمره‌ي نهايي كارنامه علاوه 
بــر نتيجــه‌ي امتحانات آخر ســال به 
ميزان شــركت در كلاس‌هاي آنلاين و 
غيرحضوري، ميزان ارسال تكاليف براي 
معلم‌هــاي مربوط به آن درس اســت، 
امتحان‌هــاي قبلي، نمره‌ي ارزشــيابي 

مستمر و... هم مرتبط است.

مثل آب براى شكلات 
 در  روزهاى امتحان!

  نفيسه مجيدي‌زاده

»ما همه قهرمان هستيم« شعار نيست! اين عنوان مســابقه‌اي است كه از سوي 
»يونيسف« )صندوق کودکان ملل متحد( برگزار مي‌شود. 

همه‌ي كودكان و نوجوانان مي‌توانند با ارســال يك نقاشي يا دل‌نوشته از شخص 
يا اشخاصي قدرداني كنند كه در زمان همه‌گيري كرونا با تلاش‌هاي فراوان به مردم 
شهر يا محله‌شان كمك كردند؛ مثلًا از كادر درمان و پزشكي، افراد خير، آتش‌نشانان، 
رفتگران شهرداري، نگهبانان ساختمان‌ها، كاركنان سوپرماركت‌ها و يا حتي اعضاي 
خانواده‌ي خود. آثاربرگزيــده با نام صاحب اثر در صفحه‌هاي مجازي و رســانه‌هاي 
اجتماعي يونيسف نمايش داده خواهد شــد. بعضي از اين آثار به شكل تابلو يا پوستر 
چاپ خواهد شد و به مراكزي ارسال مي‌شود كه افراد تقديرشده در آن كار مي‌كنند. 

بعضي از آثار هم به‌صورت بيليورد در شهر به‌نمايش در خواهد آمد.
به افراد برگزيده نيز متناسب با گروه سني جوايزي تعلق مي‌گيرد. علاقه‌مندان زير 
١٨سال، از 12 خرداد تا ١٧ تير فرصت دارند از طريق لينك ارسال آثار كه در سايت 

يونيسف و وزارت كشور موجود است، آثار خود را براي اين مسابقه ارسال كنند.
unicef.org/iran :نشاني سايت يونيسف

نامه‌اى براى قهرمانان روزهاى قرنطينه!

برای شهادت امام جعفر صادق‌ع

  یاسمن رضائیان
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عزيز
اين روزها كه بيش‌تر از 

هميشه به اميد و خبرهاي 
خوب احتياج داريم، 

هيچ‌چيز تلخ‌تر از خبر 
رفتن عزيزانمان نيست. 
ما را در اين اندوه شريك 

بدانيد.
سردبير 
و همكاران هفته‌نامه‌ي دوچرخه

در برابر اضطراب چه‌كنيم؟
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مارلی دیاس
و جنگ با تبعیض نژادی

  طاهره نمرودي

ادامه از صفحه‌ي 1 
براســاس تحلیلــي از تعاونــی مرکز 
کتاب‌هاي کودکان و نوجوانان در دانشگاه 
ويسكانسينِ مدیسون در آمريكا، از ميان  
3400 كتاب كودك و نوجوان منتشرشده 
در ۲۰۱۶ ميلادي در آمريكا كه به دست 
اين مركز رسيده، فقط 8/4 درصد از آن‌ها 
درباره‌ي آفريقايي‌آمريكايي‌ها بوده است.

براســاس هميــن تحقيــق، تعداد 
كتاب‌هايي كه درباره‌ي بوميان آمريكايي 
يا ساكنان نخستين، هم‌چنين نژادهاي 
لاتين و آســيايي اقيانوســيه‌اي، از اين 
تعــداد هــم كم‌تر بوده اســت. بــه اين 
صورت كه فقط 55 كتـ�اب يا 1/6درصد 
از كتاب‌ها درباره‌ي بومي‌هاي آمريكايي 
و ســاكنان نخســتين بوده است. سهم 
نژاد آسيايي‌اقيانوســيه‌اي با 239 كتاب، 
هفت‌درصد و نژاد لاتين هم با 169 كتاب، 

حدود پنج درصد بوده است.
دیــاس می‌گویــد: »این شــکاف‌ها 
به همه‌ي مــا ضربه می‌زنــد. من تلاش 
می‌کنم تا فضایی مناسب به‌وجود بیاورم 
که احســاس راحتی و تصــور دختران 
سیاه‌پوست و تبدیل دختران سیاه‌پوستی 
مثل من به شــخصیت اصلی داستانمان، 

آسان باشد.
بــه ايــن ترتيــب مارلــي بــراي 
جمع‌آوری ایــن تعداد کتاب، هشــتگ 
هــزار كتــاب دختــران سياه‌پوســت 
1000BlackGirlBooks#را در 
فضای مجازی بــه‌راه انداخت خيلي زود 
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سرعت گرفت و دياس نوجوان را در مركز 
توجه قرار داد. از زماني كه اين كمپين در 
سال ۲۰۱۶ ميلادي كار خود را آغاز كرده، 
تا حالا بيش از 12هزار كتاب جمع‌آوري 

شده است.
او در مصاحبه با مجلــه‌ي آمريكايي 
»فوربز« )Forbes( می‌گوید: »براي حل 
اين مشكل، انتخاب‌هاي متعددي داشتم. 
انتخاب اول، تمركز روی خودم بود. يعني 
کتاب‌های بیش‌تری برای خودم بگیرم و 
زندگی عالی خودم را در حومه‌ي شــهر 

نیوجرسی بگذرانم. 
انتخــاب دوم، اينك‌ه چند نویســنده 
را پیــدا کنــم و از آن‌هــا خواهش كنم 
داستان‌های بیش‌تری درباره‌ي دختران 
سیاه‌پوست بنویسند. به اين ترتيب چند 
نســخه‌ي ویژه‌ي كتاب‌ها را هم خواهم 
داشت. کمی هم خودم را تحویل بگیرم. یا 
انتخاب سوم، کمپینی شروع و کتاب‌هایی 
را درباره‌ي دختران سياه‌پوست جمع‌آوری 

کنم و آن‌ها را به عامه‌ی مردم ببخشــم. 
ایجاد راهنمای منابع برای پیدا‌کردن آن 
کتاب‌ها، صحبت با معلمان و قانون‌گذاران 
درباره‌ي چگونگی افزایش کانال ارتباطی 
کتاب‌های گوناگون، و بالأخره نوشــتن 
کتاب خودم. پس می‌توانــم کتاب‌های 
جمع‌آوری شــده‌ي دختران سیاه‌پوست 
را ببینم و می‌توانم بازتاب داســتانم را در 

کتاب‌هایی ببينم که باید بخوانم.« 
برای دیاس، احساسات، قدرت زيادي 
دارند و بخشــي ضروری از انرژی هستند 

که می‌توانند دنیا را تغییر دهند.
زماني كــه خبرنــگار گاردیــن از او 
مي‌پرســد »دختران نوجــوان فعال، به 
شخصیت‌هاي برجســته‌ای در د‌وران ما 
تبدیل شــده‌اند؛ مانند »گرتا تونبرگ«، 
فعال در زمینه‌ي محيط‌زيست و تغییرات 
اقلیمی، »ملاله یوســف‌زی«، مدافع حق 
آموزش و تحصيل براي دختران و برنده‌ي 
جایزه‌ي صلــح نوبل و »امِــا گونزالس« 

مدافع کنترل اســلحه در آمرکیا. چرا ما 
كم‌تر مي‌بينيــم كه پســرهای نوجوان 
اين نقش را ايفا كننــد؟«، مارلي جواب 
می‌دهد: »فکر می‌کنــم پدرها و مادرها 
بيش‌تر به ما دخترها فشار مي‌آورند براي 
اينك‌ه بفهمند با چه كســاني در ارتباط 

هستيم.
بازی‌های پسرانه درباره‌ي کشمکش و 
مبارزات غیرواقعی هستند. خيلي وقت‌ها 
در مدرســه می بینید، وقتي اتفاق بدی 
مي‌افتد، پســرها می‌گویند: »من با آن‌ها 
نیســتم! من با آن‌ها ارتباطی ندارم! من 
جدا هستم!« اما ما دختر‌ها، خاله‌بازی و 
خانه‌بازی می‌کنیم، درباره‌ي دیگران فکر 
می‌کنیم و ممکن اســت این ما را بیش‌تر 

به‌فعال بودن ترغیب کند.«
اولین كتــاب مارلــي دیــاس به‌نام 
»مارلی دیاس انجامش داد؛ پس شما هم 
می‌توانید!« منتشر شده است. این كتاب 
یک اتوبیوگرافی يا خودزندگي‌نامه، همراه 
با جعبه‌ابزاری برای فعالان دختر اســت. 
مجموعه‌ای از داستان‌ها و پیشنهاد‌ات كه 
بینشی از جهان دیاس را نيز ارائه می‌دهد؛ 
از لباس‌هایی که او دوست دارد گرفته تا 
تأثیرات تشویق‌کننده‌اي که از والدینش 

گرفته است. 
دياس از همه‌ی خوانندگان نوجوانش 
می‌خواهد بــه حرف والدینشــان گوش 
کنند. او می‌گوید: »جایی که من زندگی 
می‌کنم، تبعیض اقتصادی زیادی وجود 

دارد و این مسئله‌ي بسیار مهمی است.
در كتابم به اين موضوع اشــاره نشده، 
چــون زمانی کــه کتاب را می‌نوشــتم، 
واقعــاً چیز زیــادی دربــاره‌ي تبعيض 
اقتصادي نمی‌دانستم. من ۱۱ساله بودم 
و حالا در حرف‌هایم به نابرابری اقتصادی 
می‌پردازم. اما در آن‌زمان آگاه نبودم. البته 
می‌توانستم از مادرم کمک بگیرم؛ خيلي 
هم عالی می‌شــد، اما اين کتــاب، دیگر 

كتاب من نبود.«
مادر دیاس، دکتر »جانیس جانسون 
دیاس«، مؤســس  »گِرَس‌روتز«، انجمن 
بنیاد تمرکز بر سلامت عمومی زنان است. 
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خبرنگار گاردين از مادر مارلي  می‌پرسد 
دخترش را تشویق ميك‌رده يا سرزنش؟ و 
او جواب می‌دهد: »نقش والدین این است 
که فضایی برای صدای واقعی فرزندانشان، 
حتی برای اشتباهاتشان مهیا کنند. من 
فکر نمی‌کنم اشــتباهات زیــادی وجود 
داشته باشد، اما من جامعه‌شناس اقتصادم 
و بنابراین حتي درباره‌ي ســطح ســواد 
هم‌سایه‌هایمان هم فکر می‌کنم. من راه 
حل‌هاي زیادی می‌دانم كه مي‌توانســتم 
به مارلي پيشنهاد بدهم، اما ديگر این کار، 

كار مارلی دیاس نبود.«
درســؤال بعدی خبرنــگار از مارلي 
می‌پرســد: »کنجــکاوم کــه زندگــی 
مارلــي دیــاس از وقتــی که هشــتگ 
1000BlackGirlBooks# را شروع 
کرد، يعني از دوره‌ي ریاســت جمهوری 
»باراك اوباما« تا امروز، به‌عنوان دختری 
سیاه‌پوســت در دوره‌ي ترامپ، چه‌قدر 
تغییر کرده است؟ آیا تو و هم‌ نسل‌هایت 

به آینده خوش‌بین‌ هستيد؟«
مارلــي مي‌گويد: من فکــر نمی‌کنم 
نســل من خوش‌بین باشــد. اين‌روزها 
هر‌چیزی که می‌شــنویم خبر بد است؛ 
ما در جهانــی ترســناک قرارگرفته‌ایم؛ 
جایی که بــه ما گفته شــده همه‌چیز بد 
است. چیزهای بد همیشه اتفاق می‌افتند 
و گفته‌اند جهان در سال ۲۰۵۰ ميلادي 
به پایان می‌رس��د! ما به انــدازه‌ي کافی 
آدم‌هاي خوبــي مانند گرتــا تونبرگ یا 
دانش‌آمــوزان برگزاركننــده‌ي »مارس 
برای زندگی‌هايمــان« )تظاهراتي براي 
حمایت از قانون جلوگیری از خشــونت 
با اسلحه كه در ماه مارس 2018 ميلادي 
در آمريكا برگزار شد( و افرادی شبیه من 
ندیده‌ایم و ما به روشــی کیسان برجسته 
نشدیم. پس اگر فقط درباره‌ي چیزهای 
بدبینانه صحبــت کنیم، نســلی بدبین 

خواهیم داشت.
اما در روشــی واقع‌بینانــه می‌توانیم 
خوش‌بین باشــیم؛ اگر كه بدانيم افرادی 
ديگري هم هستند که برای تغییر جهان 

مي‌جنگند و تلاش می‌کنند.«

دماسنج



  ندا انتظامي

»علی درخشی«، هنرمندي همه‌کاره در گفت‌وگو با هفته‌نامه‌ي دوچرخه:

همينى كه هستم، هستم!
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برخلاف بسیاری از آدم بزرگ‌ها، 
»علی درخشــی« خیلی ســریع 
گفت‌و‌گو بــا هفته‌نامه‌ي دوچرخه 
را می‌پذیرد؛ چرا؟ چــون معتقد 
اســت نوجوان‌ها پر از افکار خلاق 
و تازه‌انــد. به‌نظر ایــن انیماتور، 
کارگردان و نویســنده، نوجوانی 
سن جالبي است؛ چرا؟ چون درون 
درخشی پسربچه‌ای با نشاط است 
که کلی حرف براي زدن دارد. اما او 
می‌گوید نوجوانان نمی‌توانند با ما 
ارتباط بگیرند و ما هم نمی‌توانیم. 
به‌نظــر کارگــردان مجموعه‌ي 
»دیرین‌دیریــن« نوجوان‌هایــی 
که با کارهــای او ارتباط می‌گیرند، 
نوجوان‌هاي درگیر کارهای هنری 
هستند، اما کارگردان مجموعه‌ي 
»حيات‌وحش« )انقراض( دوســت 
دارد با بیش‌تــر نوجوانان ارتباط 
بگیــرد و از عــدم ایــن ارتباط 
ناراحت است. چرا؟ زیرا سازنده‌ي 
مجموعــه‌ي »كوويــد 19ثانيه« 
معتقد است که این مشکل از آدم 
بزرگ‌هاســت؛ آینده را نوجوانان 
می‌سازند و اگر او بتواند نوجوانان 
را جذب کند، یعنی حرف نویی دارد 
و از همه مهم‌تر، نشانه‌ي جوان‌بودن 
ذهن  خودش است. به‌همین دلیل 
‌طــراح مجموعــه‌ي كارتون‌هاي 
»کتاب‌هایــی که فقــط جلدند« 
قول داده که همواره با نشریه‌هاي 
نوجوانان ارتباط خوبی داشته باشد؛ 
چرا که او در گذشــته با نشریات 
نوجوانان هم‌کارهایی داشــته؛ از 

جمله هفته‌نامه‌ي دوچرخه.

سؤالي که معمولاً براي مخاطبان 
نوجوان در مواجهه با طنزپردازان 
پیش می‌آیــد، این اســت که از 
چه‌موقــع متوجه ایــن ویژگی 

خودشان می‌شوند؟
درباره‌ي بقیه نمی‌دانم، اما درباره‌ي 
خودم باید بگویم که در نوجوانی بی‌مزه 
بودم و حتی یک جوک هم نمی‌توانستم 

تعریف بکنم!
بی‌مزه بودید یا جدی؟

بی‌مزه بــودم. هیچ‌وقت جدی نبودم 

و همیشــه به شــوخی‌ها می‌خندیدم، 
ولی بیش‌تر شــنونده بــودم. گاهی هم 
کاریکاتور می‌کشیدم و گاهی هم بانمک‌ 
بودم، ولی به‌هرحال تــا دوران نوجوانی 
آدم بی‌نمکی بــودم و کم‌کم یاد گرفتم. 
روی نسل‌های گذشته‌ي طنز و کاریکاتور 
دقیق شدم؛ یعنی شــروع کردم به زياد 
ديدن کارهايشان. البته شاید بخشی‌اش 

ژنتیکي هم هست که این بلا سرم آمد.
به ژن اشــاره کردید و البته به 
تمرین و دیدن کارهای نسل گذشته. 
کدام بیش‌تر روی شما نقش داشت؟

فکر کنم هــر دو. برای مــن دیدن 
کارهای کمدی و طنز، فراتر از سرگرمی 
بوده و هست. حتي الآن هم که کارهای 
»وودی آلــن« را می‌خوانــم، بســیار 
می‌آموزم؛ یعنــی نمی‌خوانم که بخندم 
بلکه از هنر و طنزش شگفت‌زده می‌شوم. 
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از کجا متوجه شــدید که هنر 
تصویرسازی هم در شما وجود دارد؟

بیش‌تر از متن، من به تصویرســازی 
علاقه‌منــد بــودم. از کودکی عاشــق 
نقاشــی‌کردن بودم. از وقتی چشم باز 
کردم، يعني در کودکی خودم را نقاش 
می‌دانستم. سنم كه بیش‌تر شد خودم 
را کارتونیست ‌دانســتم. هیچ‌وقت فکر 
نمی‌کردم که متن بخواهد نقش مهمی 
در کارم داشته باشــد، ولی هرچه جلو 
آمــدم و کار کردم، علاقــه‌ام را به متن 
بیش‌تر احســاس کــردم. و الآن هردو 
را بســیار دوســت دارم. هرچنــد ذاتاً 
کارتونیست هستم و گاهی هم تصویرگر 

و خودم را خیلی نویسنده نمی‌دانم.
به نوجوانی شــما برمی‌گردم، 

آدم‌ها را چه‌طور می‌دیدید؟
آن دوره‌ها خیلی مجله‌ها‌ي کاریکاتور 

را می‌خوانــدم و از آن‌ها خیلــی تأثیر 
می‌گرفتم. در واقع سعی می‌کردم جامعه 
را به شکلی ببنیم که کارتونیست‌های آن 
دوره می‌دیدند.کارهای »جواد علیزاده«، 
»بهمن عبدی« و دیگرکارتونیست‌های 
ایرانی و خارجی را می‌دیدم و از آن‌ها یاد 
می‌گرفتم که چه‌طور باید جامعه و افراد 

‌44سالم اســت و به کارهای قدیمی‌ام 
که نگاه می‌کنم، احســاس می‌کنم الآن 
بهتر و فانتزی‌تر از گذشته فکر می‌کنم 
و احســاس رضایت ميك‌نم. شاید یکی 
از دلایلش این است که کودکی درست 
و درمانی نداشتم؛ درست مثل خیلی از 
هم‌نسلی‌هایم. شاید هم یکی از دلایلش 

را دیــد. بنابراين همه‌چیــز را کارتونی 
می‌دیدم و الآن هــم فکر می‌کنم دنیای 
کارتونی خیلی قشنگ‌تر از دنیایی است 

که الآن داریم.
با این حرف شما موافقم. چه‌طور 
این دنیای فانتزی و رنگی را با توجه 
به شــرایط امروز و بزرگ‌شدنتان 

حفظ می‌کنید. 
این عالم با من می‌آید و حتی قوی‌تر 
می‌شــود. اگر بخواهم خیلی خلاصه و 
راحت بگویم، باید بگویم اگر بخواهم مثل 
الآن کار نکنم زندگي برایم سخت است. 
من در خیالاتــم این‌طوری فکر می‌کنم 
و برای همیــن، تحمل ایــن دنیا برایم 
چندان دشوار نیست. پس برایم بدیهی 
است که این شکلی فکر و کار کنم. الآن 

این است که داریم نیمی از آن کودکی را 
با خودمان می‌آوریــم. دقیق نمی‌دانم و 
خیلی هم درگیر آن نمی‌شوم. با خودم 
می‌گویم من همینی که هستم، هستم! 
و محصــول ژن‌هایی که بــه ارث بردم. 

همینی است که هست! ]می‌خندد.[
به کارهایتان کــه نگاه می‌کنم، 
می‌بینم کارهاي شما طنزي سالم، 
خلاق و پویاســت. معمولاً طنز با 
لودگی و بی‌ادبی قاطی می‌شــود. 

چه‌طور به این طنز رسیدید؟
دو نکتــه بگویــم؛ اول این‌که من به 
شخصه همه‌ي انواع طنز را دوست دارم 
و به آن می‌خندم و دومین نکته این‌که 
من هم گاهی ممکن اســت از این دایره 
ها« خارج شده باشم. اما درکل درست گفتید
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كافه دوچرخه
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 و خوشحالم که به اين نکته اشاره كرديد. 
چون نشان می‌دهد که من در کارهایم 
براي خودم خطوط قرمــزی دارم. البته 
این خطوط قرمز، به‌ خطوط قرمز رایج 
مرتبط نيست. راســتش اين را یک‌جور 
چالش برای خودم می‌دانم، چرا که من 
طنز را، کاري جدی و پر از چالش می‌دانم 
و تلاش میک‌نم از راه‌های ساده‌خنداندن 
برحذر باشــم. ســعی میک‌نم جوری 
مخاطب را بخندانم که غافل‌گیر شــود. 
شــغل و تخصص من طنز است و گاهی 

هم حرف‌های عمیق‌تر درباره‌ي طنز. 
من باید نســبت به كســي که مثلاً‌ 
می‌خواهــد همک‌ارهایــش را ســرکار 
خوشحال کند و جوک تعریف میک‌ند، 
جنس شوخی‌هاي متفاوتی داشته باشم. 
خیلی از شوخی‌ها با حرف‌هايی که تابو 
شده... راحت‌تر می‌شــود و خنداندن به 
این روش کار خیلی ســاده‌تری است. 
من راه پیچیده را ترجیح می‌دهم و آن را 

خیلی هنرمندانه‌تر می‌دانم. 
اینک‌ه برای شــما وودی آلن را مثال 
زدم، به همین دلیل بــود. تا جایی که از 
او که نابغه‌ي معاصر اســت خوانده‌ام، او 
هم همین‌طور است. روش خندان، این 
شکلی نیســت که به‌سراغ موارد راحتی 

برود که مردم را می‌خنداند. 
شــاید همه‌ي انواع طنز نیاز باشــد، 
اما جنس برخی از طنزها اين اســت که 
باهم بخندیم و نه به هم. از طرفی باعث 
می‌شــود که سطح ســلیقه‌ي مخاطب 
بالا برود. براي همين تلاش میک‌‌‌نم که 
همه با هم بخندیم، چــرا که خودم هم 
در زندگي خودم در جایی قرار گرفته‌ام 
که هم پسربچه‌ام و هم مرد؛ گاهی مثل 
يك پســربچه‌ رفتار میک‌نم و گاهی هم 
مثل یک مرد بزرگ. طنز برایم چالشي 

لذت‌بخش اســت که راه‌های میان‌بر و 
فرعی را كنــار بگذارم و از راه درســت، 

مخاطبم را درگیر کنم.
شــما مجموعه‌هاي گوناگوني 
ساخته‌ايد، اما مجموعه‌ي انيميشن 
»ديرین ديرین«، از همه محبوب‌تر 
است. هم به‌دلیل تداومی که دارد 
و  هم به‌دلیل پخــش آن در فضای 
مجازی. از اسمش شــروع کنیم. 
اسم ديرین ديرین از کجا به ذهنتان 

رسید؟
راستش خیلی برای اسم این مجموعه 
فکر کردم، اما به هیچ‌كجا نرسیدم! این 
اسم را »پدارم ابراهیمی« عزیز پیشنهاد 

داد و خیلی اسم قشنگی است.
موسیقی تیتراژ از کجا آمد؟

من یک ملودی ســاده با دهنم برای 
آهنگ‌ساز زدم و گفتم که چیزي ساده، 
بدوی و زمخت مثل ایــن را می‌خواهم. 
»هوتــن پورزکی« خلاق هــم، همین 
نت‌های خــام را برداشــت و تبدیل به 
موســيقي‌ای کرد که حالا همــه آن را 

شنیده‌اند.
شــخصیت‌های زیادی در اين 
مجموعه بودند، اما حالا تبدیل به 
چند شــخصیت محبوب شده‌اند. 

شخصیت‌ها چگونه شکل گرفتند؟
آن‌هایی را که پخته‌تر شــدند حفظ 
کردیم و البته یک‌سری شخصیت‌های 

جدید هم به اين مجموعه اضافه خواهند 
شد. 

البتــه در واقع شــخصیت‌های این 
مجموعه، ســیال‌اند و مــا نمی‌توانیم با 
همان قالب اول جلو برویم. چون به‌خاطر 
شبکه‌ها‌ي اجتماعی، هرچند‌ماه یک‌بار 
سلیقه‌ي مردم عوض می‌شود. از طرفی 
هم رقابت وجود دارد. گروه‌های ديگري 
هم مثل ما کار میک‌نند و به همین دلیل 
باید سعی کنیم یکی دو قدم از مخاطب 
و چندین قدم ازکارهای مشــابه جلوتر 

باشــیم. براي همين، تغییر در نوشتن، 
کار و شخصیت‌ها لازم است.

لطفاً شــخصیت »وِی« را حفظ 
کنید!

وی که شخصیت دلبری است و حتماً 
ماندگار است. 

ســهم کــودکان و نوجوانان و 
خانم‌ها در کارهایتان کم است.

بله، اما شــروع کرده‌ایــم. در بحث 
نوجوان که کار سختی است؛ چون دنیای 
ذهنی سختی دارند و حرف‌زدن از زبان 

آن‌ها کار دشــواری اســت. جلسه‌هاي 
متعددي داشــتیم که بتوانیم این قشر 
ســنی را جذب کنیم. در کشور ما عملًا 
برای نوجوانان چیزی تولید نمی‌شــود. 
برنامه‌های مناسب تلویزیون و محصولات 
فرهنگی برای این قشــر سنی نداریم و 

این جای تأسف دارد.
كارتون‌هاي »کتاب‌هایي که فقط 

جلدند« از کجا شروع شد؟
دیرین‌دیرین، مخاطب عام و پخش 
گســترده و يك تیم بزرگ تولید دارد 

که این از فضای شخصی من دور است. 
لازم بود جاهایی به‌خــودم برگردم و از 
این فرصت قرنطینه اســتفاده کردم. به 
کارهای شخصی خودم رسيدم، فضای 
مجازی را رصد و تحقیق کردم و متوجه 
شدم که مخاطب امروز به‌شکل جدیدی 
در این رســانه‌ها نیاز دارد و به این فرم 
رسیدم؛ فرمی که خیلی ســاده بتواند 
حرف بزند و براي آن رســانه مناســب 

باشد.
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  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان يعني متين‌روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان، يعني خودم ساخته 

شده است.
 اول اين‌كه بچه‌هاي كلاس هشتم بي‌جا كرده‌اند كه مي‌گويند اين گروه، 
امسال تشكيل شده كه مدرسه و معلم‌هايش را فيتيله‌پيچ كند؛ اصلًا! 

بايد اعتراف كنم كه ما عاشق درس و مشق هستيم  و حالا گاهي براي تلطيف 
فضاي كلاس، با حفظ دستورهاي بهداشتي و با هماهنگي هم، چيزهايي در 

فضاي كلاس مي‌پراكنيم؛ همين!
اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من از ماجراهاي مدرسه وگروه مافياست

 كه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم.

آزمون‌هاى اشتراكى

بدي‌هاي كرونا، جاي خود؛ اما نمي‌دانم چرا كسي به خوبي‌هاي اين 
ويروس ناقلا اشاره نمي‌كند. دفتر عزيزم! دوست دارم امشب، كمي از 

نيمه‌ي پر ليوان كرونا را براي تو بگويم:
اول: آلودگي با همه‌ي هيكل و بزرگي و ويرانگري‌اش، خيلي هنركرد در اين 
سال‌ها تنها دو‌سه روز از سال تحصيلي را به تعطيلي كشاند؛ اما اين ويروس 

ناقلا، با همه‌ي لاغري و كوچكي‌اش، سه‌چهار ماه از سال تحصيلي قبل و 
كلاس‌هاي الكي تابستان را منهدم كرد. تازه از همين حالا، سال تحصيلي بعد را 

هم نشانه گرفته!
دوم: قيافه‌ي امتحان‌ها، هميشه ترسناك و خشن بود، اما كرونا، با تبديل 

آزمون‌هاي پايان سال حضوري به امتحان‌هاي غيرحضوري و آنلاين، روي جذاب 
امتحان‌ها را هم به ما نشان داد و ثابت كرد كه هميشه هم امتحان، مساوي با 

اضطراب و نگراني نيست!
سوم: بارها به پدر و مادر عزيزم گير داده بودم كه اي هوار! من نوجوان، بايد گوشي 

تلفن همراه داشته باشم! از من اصرار و از آن‌ها انكار كه اين شيء بي‌مصرف، به كار 
تو نمي‌آيد و تو كه هر روز روي ماه دوستانت را مي‌بيني و اخبار و اطلاعات به‌روز را 

از مدرسه به‌دست مي‌آوري و چه‌ و‌ چه‌ و‌ چه! اما ويروس‌جان و برگزاري كلاس‌هاي 
آنلاين، آن‌ها را مجاب كرد تا دست در جيب مباركشان كنند و يك گوشي تلفن‌همراه 

درخور )البته براي شركت در كلاس‌هاي آنلاين(،  با دوربيني توپ )البته براي 
عكس‌گرفتن از برگه‌ي تكاليف و اوراق امتحاني( و اينترنتي چابك )البته براي ارسال 

سريع تصاوير به معلم‌ها( سه‌چهار سال زودتر از موعد مقرر، تهيه كنند.
 دفتركم! از اين دست مزايا، فراوان است. البته خبر خوب براي تو هم اين است 
كه اين‌روزها، ديگر كم‌تر مزاحم تو مي‌شوم. نه اين‌كه ننويسم؛ نه! مي‌نويسم، اما 
بيش‌تر در شبكه‌هاي اجتماعي! منصف باش! از دل‌نوشته‌هايم در دل تو، فقط 

من و تو خُرزو‌خان خبردار مي‌شديم، اما به بركت كرونا، حالا انديشه‌هاي 
يك نوجوان كلاس هشتمي را، آنگلا مركل، صدر‌اعظم آلمان هم 

مطالعه و گاهي لايك مي‌كند! تا باد چنين بادا! 

سومين آزمون برخط!دو‌‌شنبه، نوزده خرداد

نهنگ خانگي!

از همان اسفند، در يكي از همين شبكه‌هاي اجتماعي، با اعضاي مافيا، گروه تشكيل 
داديم. حالا خدايي، از روزهاي درس و مدرسه هم بيش‌تر از هم خبر داشتيم. مثلًا متين‌جان، همين‌كه 

در نيمه‌هاي شب، به فريزر خانه دستبرد مي‌زند، عكس بستني نيم‌خورده‌اش را در گروه به اشتراك 
مي‌گذاشت و محمدرضا‌جان، ما را از تعداد نخودهاي آش شب قبل خبردار مي‌كرد.

اوضاع در آزمون‌هاي آنلاين ماهانه هم بدك نبود. تقسيم وظايف كرده و همه در كارنامه‌ي كلاسي، سربلند 
شده بوديم. امتحان كلاسي رياضي را من حل مي‌كردم و جواب‌ها را به سرعت، در گروهمان به اشتراك 

مي‌گذاشتم، و ياور، مسئول امتحان زبان بود و محمدرضا، مسئول درس‌هاي حفظي و...
آقاي رضايي، ناظم تيز و بز مدرسه هم بو نبرد. آخر، هماهنگ كرديم و به قيد قرعه، يك نفر دو غلط، دو نفر يك 
غلط و مابقي، بي‌غلط در هر آزمون ظاهر مي‌شديم و نمره‌هايمان از 18 تا 20! من تنها نمره‌‌ي 20 زبان انگليسي 

تحصيلم را در همين آزمون‌ها گرفتم و محمدرضا، تنها 18 رياضي‌اش را!
خلاصه همه‌چيز به خوبي پيش مي‌‌رفت. تازه، از طرف بچه‌هاي كلاس هم كلي درخواست عضويت در گروه 

داشتيم كه تا دم امتحان‌هاي پايان سال، مقاومت كرديم. دفترجان! طمع را ببين كه چه بيداد مي‌كند. 
پيشنهادهاي بچه‌ها خيلي وسوسه‌انگيز شد، تا جايي كه دوام نياورديم و پنج‌نفر ديگر هم به گروه مافيا اضافه 

كرديم؛ و همين شد كه گند خورد به همه‌چيز.
در همان اولين آزمون آنلاين، آقاي رضايي عزيز كه نه؛ خودمان، خودمان را لو داديم. جواب‌ سؤال رياضي 
را در گروه مافيا گذاشتم. قرعه‌ي نمره‌ي 18 به من و سه نفر ديگر افتاد. قبول كرديم، اما من نتوانستم با 
خودم كنار بيايم. خودم به خودم گفتم: »اردلان‌جان! اين حق توئه! تو همه‌ي جواب‌هاي درست رو در 

گروه گذاشتي، حالا بايد بقيه نمره‌ي كامل بگيرند و تو 18؟ آخر اين منصفانه است؟ كسي چه مي‌فهمد. 
به‌روي خودت نياور و تو هم همه‌ي جواب‌هاي صحيح را براي معلم، در زمان مقرر، بفرست.«

انگار بقيه‌ي اعضاي نامرد گروه هم همين‌طوري با خودشان مشورت كرده بودند و هر 10 نفر، 20 
شديم. روز دوم هم همين اتفاق افتاد. يعني از شانس بد ياور، قرعه‌ي نمره‌ي 18 به اسم او و چند 

نفر ديگر افتاد، اما باز، همه 20 شدند. 
در امتحان سوم گند كار در آمد و پيامي تهديد‌آميز از طرف فردي‌ناشناس، براي هر 10نفرمان 

رسيد: »دانش‌آموز عزيز، لطفاً در طول زمان امتحان پاياني، به هيچ عنوان از گوشي 
تلفن‌همراه استفاده نكنيد!«

كار وقتي بيخ پيدا كرد كه همين پيام، براي اولياي محترممان هم رسيد!

قرنطينه، مفهوم شيك و مجلسي همان واژه‌ي منحوس »زندان« است؛  
و يكي از نتايج اين زندان، سه‌برابر شدن حجم ماست! همين امروز چند بار مي‌خواستم با فرزاد، ارتباطي تصويري برقرار 

كنم. دُم به تله نمي‌داد و به بهانه‌هاي الكي، مرا مي‌پيچاند. تا اين‌كه بالأخره غافل‌گيرش كردم. فقط از گردن به بالا 
رونمايي كرد. اول فكر كردم شايد لباس توي خانه‌اش، سوراخي، حفره‌اي، غاري، چيزي دارد! اما اشتباه مي‌كردم.

من با يك بشكه طرف بودم، با يك فيل، يك نهنگ خانگي!
البته خدا فرزاد را  همين‌جوري هم سه ايكس لارج آفريده بود، اما حالا فري‌سايز شده!

خودش اعتراف مي‌كرد كه ديگر حتي به‌سختي مي‌تواند از در اتاقش، وارد حال يا پذيرايي شود و ظرف غذا و ميوه‌اش را 
جلو در اتاقش مي‌گذارند و تنها براي رفع حاجت! مجبور است سلول انفرادي‌اش را ترك كند.

وقتي مكالمه‌ي تصويري‌ام با فرزاد تمام شد، بدو بدو رفتم سر ترازو!
دفترجان! خيلي سر بسته بگويم كه مي‌توانم دو‌سه‌وزن بالاتر از سه ماه قبل، در مسابقات كشتي المپيك شركت كنم!

البته رقبايم شانس آورده‌اند كه امسال، المپيك هم برگزار نمي‌شود.
من حالا نگران روزهايي هستم كه  رستوران‌ها و فست‌فود‌ها باز مي‌شوند!
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چند روزی بود كه ساعت خانه به خواب رفته بود و چون در 
خانه‌مان همه به‌جز من موبایل داشتند، کسی به‌فکر غبار روی 
عقربه‌های ساعت نبود. مامان نام دو عدد باتری قلمی را گذاشته 
بود توی لیست خرید و از آن‌جایی که ارادت خاصی به کارکنان 
شبکه‌ي خبر داشت، می‌گفت ساعت پایین شبکه را گذاشته‌اند 
برای این‌روزهای ما. از آن‌جایی که پول‌توجیبی من مثل خیلی 
چیزهای دیگر در خانه‌ جیره‌بندی بود، خودم هم نمی‌توانستم 
باتری بخرم و تنها امیدم به برادرم بود که پای‌بند قوانین خانه 
نبود. آن‌قدر که مادرم شک میک‌رد که »نکند توی بیمارستان 
عوضش کرده‌اند؟! وگرنه ما توی خانواده‌مان شلخته نداشتیم!«

بارها بهــش گفته بودم و قاطی صداهایــی که از هدفونش 
بیرون می‌آمد چیزهای بی‌ربطی شــنیده بود. من گفته بودم 
ساعت کار نمیک‌ند. باتری بخر و او پرسیده بود: »کار میک‌نی 

که چیزی بخری؟« و این اوضاع هرروز تکرار می شد.
امروز وقتی از مدرسه آمدم، مادرم خانه نبود. رفته بود دکتر. 
با ذوق مقنعه‌ام را یک‌جا، جورابــم را یک‌جای دیگر و کیفم را 

جای دیگری پرت کردم و فریاد زدم: »خدایا... آزااااادی!«

وقتی خوابیدم خواب عجیبــی دیدم. همه‌ی اتفاقات امروز 
مدرسه‌ را به‌طور معکوس خواب دیدم. دعوایم با درسا در زنگ 
آخر، کلاس فارسی زنگ دوم و امتحان ریاضی زنگ اول. وسط 
امتحان ریاضی از خواب پریدم. مامانم هنوز نیامده بود. شایان 
گوشــه‌ای نشســته بود و تلویزیون نگاه میک‌رد و آدامس را با 
صدای بلندی می‌جوید. نگاهی به ساعت انداختم. ساعت 9  را 
نشان مي‌داد، اما هوای بیرون روشن بود. گفتم: »شایان، ساعت 
را ببین. چرا 9 است؟« گفت: »10 روز است می‌گویی برو باتری 

بخر. خب رفتم خریدم و انداختم تويش دیگر.«
گفتم: »رو مخ! چه‌طوری انداختی که الآن ساعت 9 است؟« 
بلند شد و گفت: »خیلی پیله‌ای شادی! خیلی...« ساعت را 
پایین آورد. نگاهی انداخت. دستش را لای موهای فرفری‌اش 
برد  و گفت: »دارد برعکس می‌چرخد...« بعــد به باتری نگاه 
کرد و بعد از چند لحظه گفت: »ئه!... باتری را برعکس گذاشتم 

ساعت چپکی حرکت کرده!«
زینب محمدی
17ساله از شهرقدس

چپکیساعت چپکی  !
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خانواده‌ام طوری به شرایط عادت کرده‌اند که انگار از اول 
همه‌ی ما در قرنطینه به‌دنیــا آمده‌ایم. قدرت انعطاف آدم 

واقعاً شگفت‌آور است! 
مادرم برنامه‌ی روزهایش را عوض کــرده، با من فیلم 
می‌بیند و آهنگ‌هایــی را که دوســت دارد پیدا میک‌ند. 
خواهرم کاردســتی می‌ســازد. پــدرم با گشاده‌‌دســتی 
کتاب‌هایی را که وقت نمیک‌رد بخواند، رها نمیک‌ند. برای 

همه‌مان عادت شده دست‌هایمان را ضدعفونی کنیم و...
قبول کنیم یا نه، آمــدن کرونا تکه‌هایــی از خودمان 
‌را نشــانمان داده که گمــش کرده بودیم. یــک خود که 
سرش شــلوغ کارهای زندگی نیست و آرام و بی‌دغدغه به 
علاقه‌هایش می‌رسد! یک روز کرونا می‌رود و ما می‌مانیم. 
کاش دست این خود مهربان را بگیریم تا بماند و در روزهای 

سخت صورتمان را روشن کند...
نگار مطیع ، 16ساله از اهواز

نگه‌داري از 
خود مهربانمان

چهار ماهی است که مدرسه‌ها به خاطر کرونا تعطیل است و این 
چهار ماه به اندازه چهار سال طول کشیده. 

دیگر هيچ‌چيزي لذت‌بخش نیســت. وقتی هم كه به خانواده 
می‌گویی حوصله‌ات ســررفته، می‌گویند چرا فــان کار را انجام 

نمی‌دهی؟ 
آخر ای خانــواده‌ی عزیز، نمی‌دانی همه‌چیز تکراری اســت؟ 
می‌خواهی تلویزیون تماشا کنی، دیگر جذابیتی ندارد، چون همه 
را قبلًا دیده‌ای. می‌روی به سمت کتاب‌های کتاب‌خانه، می‌بینی 
همه را حفظی. کتاب جدید هم که نمی‌شود خرید، پس دورِ کتاب 

را هم باید خط کشید! 
کارهای دیگري هم هست كه دوست دارم انجام بدهم، ولی بدنم 
یاری‌ام نمیک‌ند! تنها کاری که میک‌نم درس‌خواندن و فکرک‌ردن 
به چیزهایی است که دیگران به آن توجه نمیک‌نند؛ مانند جوشی 

که روی بینی‌ام زده است!
مبینا رنجبر، 14 ساله از تهران

همه‌چیز
 تکراری است
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پیراهن ســبزم آتش می‌گیرد. فریاد می‌زنم. صدایم به گوش مردم این شــهر نمی‌رســد. 
درخت‌هایم با بلوط‌های کوچکشان جلوی چشمانم می‌سوزند.خانه‌ی سنجاب‌های بازیگوشم 
بر باد می‌رود. حیواناتی که پار‌ه‌ی تنم هستند در آغوشم جان می‌دهند. دیگر بوی سبزه‌ی تازه 
نمی‌آید و هوایی برای نفس کشیدن نیست. دود و آتش گلوی مرا می‌فشارد. ریه‌هایم تاب این‌همه 
درد را ندارد. درمیان شعله‌های جهل و خودخواهی آدم‌ها، روح بلند و سبزم خاکستری می‌شود. 
لباس سیاه به تن میک‌نم. دیگر آن جنگل سبز نیستم. حالا عزادار و داغ‌دار درختانم، حیواناتم 

وتمام بچه‌های نسل آینده‌ای هستم که نفس کشیدن برایشان سخت می‌شود.
پریساسادات مناجاتی، 17ساله ازکرج

روح 
ساعت 11 ‌و نیم است. منتظر معلم اقتصاد نشسته‌ایم. 10دقیقه گذشته و سبز

همه‌ی معلم‌ها سر کلاسشان هستند، جز معلم ما. امروز امتحان داشتیم و همه 
در دلشان امیدی به نیامدن معلم داشتند. درس‌خوان کلاس بلند شد تا به مدیر 
بگوید معلم نداریم، اما با هجوم بچه‌ها مواجه شد که به ته کلاس تبعیدش کردند 
تا صدای جیغ‌هایش بیرون نرود. یکی دیگر از بچه‌ها مخفیانه تا سر پله‌ها رفت تا 
ببیند ناظم از وضعیت کلاسمان باخبر است یا نه. از قرار معلوم هیچک‌س متوجه 
کلاس ما نشده بود. بچه‌ها دور هم نشستند و مشــغول بازی شدند. من روی 
نیمکت نشسته بودم و با بالارفتن صدای خنده‌ی بچه‌ها لبخند کم‌رنگی بر لبانم 

نقش می‌بست. دستم زیر چانه‌ام بود و در فکر بودم که مریم گفت: »بیا بازی.«
- نه ممنون. شما بازی کنید.

- همیشه تنهایی!
در جوابش لبخند زدم، لبخندی تلخ یا شاید شــیرین. اما کامم تلخ شد. 
اینک‌ه تنها باشید بد است و اینک‌ه کسی به شما بگوید که تنهایید بدتر. اما من 
که تنها نبودم. در خودم مجلسی داشتم؛ مجلسی پر از من. منِ خوشحال، منِ 
غمگین، منِ ترسو، منِ شجاع و هزاران منِ دیگر. هرکدام از این من‌ها با من 
حرف می‌زدند. من خوشحال همیشه دنبال چیزی برای شاد بودن می‌گشت 
و من غمگین صدها استدلال می‌آورد برای نقض من شاد و منِ من هم همیشه 
قاضی این میدان بودم. این فکر که من مجموعه‌ای از هزاران من دیگر است 

که هرگز ترکم نمیک‌نند کامم را شیرین کرد. حالا کام من ملس شده بود.
سونیا مولایی، 17ساله از شهریار
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سيب‌زميني
تنوري

  ترجمه‌ي مهرزاد مهاجر

تو

دل !برو

جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو اســت. در اين جدول، خبري 
از بلوك‌هاي مربع 9خانه‌اي نيســت 
و همــه‌ي خانه‌هاي بلوك‌هــا به هم 

ريخته‌اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم‌چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع ‌81خانه‌اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون‌هاي افقي و 
عمودي، هر عدد فقط يك‌بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 اســت و در واقع حكم يك نقشه‌ي لوله‌كشي را 
دارد. همان‌طور كه مي‌بينيد در برخي از خانه‌هاي 
اين جدول دايره‌هايي رنگي وجود دارد كه خانه‌هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي‌كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره‌هاي هم‌رنگ، آن‌ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله‌ها نبايد همديگر 
را قطع كنند و مثل شــكل، تمام خانه‌هاي سفيد 

نقشه هم با لوله‌ها پر شوند.

جدول راه‌ياب
   آرش فرّخ‌زاد

ها !
 ها 

ها

نگرانی
اولی: چی باعث شده که توی این دو سال 

اخیر، موهات این‌قدر بریزه؟
دومی: نگرانی...

اولی: ای بابا... نگران چی بودی؟
دومی: نگران این‌که نکنه موهام بریزه!

ایوب کاسبی  از سنندج

دعوا
دو نفر با هــم دعوا می‌کردنــد. نفر اول 

فریاد کشید: می‌کشمت اکبر!
شخصی پرسید: آخه چرا می‌زنیش؟

شــخصی که کتک می‌خورد گفت: بذار 
بزنه، من که اکبر نیستم!

بهرام بوادی از یزد

مي‌توانيد قبل از پركردن 

سيب‌زميني‌هاي كاسه‌اي، 

درون آن‌ها را كمي سس 

باربكيو بماليد تا حسابي 

خوش‌مزه‌تر شوند.

فوت آخر!

سيب‌زميني از محبوب‌ترين گياهان خوراكي مردم 
جهان است كه آن‌ را به صورت پخته، پوره، سرخ‌كرده، 

سوخاري، تنوري و... مي‌خورند.
باورتان مي‌شــود، نزدیــک به چهارهــزار نوع 
ســیب‌زمینی تجاری و معمولی در جهان وجود دارد 
که هرکدام از آن‌ها ویژگی‌های خاصي در کشــاورزی 
یا آشــپزی دارند.  در ايران هم سيب‌زميني محبوبيت 
خاصي دارد و علاوه بر اين‌كه توانسته جاي خود را در 

غذاهاي سنتي مثل ديزي، قيمه و نوعي از  قرمه‌سبزي 
شيرازي  باز كند در انواع ســرخ‌كرده و تنوري‌اش هم 

هميشه پاي ثابت سفارش ما در رستوران‌هاست.
حالا كه هنوز درگير مبارزه با بيماري كرونا هستيم و 
نمي‌توانيم با دل خوش به رستوران برويم، چرا خودمان 
يك ســيب‌زميني تنوري خوش‌مزه در خانه درست 
نكنيم؟ حسابي كيف مي‌دهد، پس منتظر چه هستيد؟ 

شروع كنيد!
سانتي‌گراد يا 400 درجه‌ي فارنهايت 40 تا 45 دقيقه با دماي 200 درجه‌ي كاغذ روغني بگذاريد و به مدت نماند. بعد آن‌ها را در سيني فر روي از خاك يا آلودگي روي پوستش را حسابي بشوييد كه ديگر اثري 1. براي شروع دو سيب‌زميني بزرگ 

در فر بگذاريد تا بپزند.

2. با چنگال امتحان كنيد كه خوب 

پخته باشند و بعد سيني را از فر خارج 

كنيد و صبر كنيد تا سيب‌زميني‌ها 

كمي خنك شوند.

3. حالا هر سيب‌زميني را نصف كنيد. داخل سيب‌زميني‌ها را با قاشق 

خالي كنيد تا شبيه يك كاسه شود. سيب‌زميني را كنار بگذاريد 

تا مراحل بعد.

دهيد تا حسابي برشته و ترد شود.بعد 15 دقيقه‌ي ديگر آن را در فر قرار بيرون سيب‌زميني كاسه‌اي بماليد و 4. كمي روغن را را با قلم‌مو به داخل و 

6. تا حد امكان روغن پيازها را بگيريد 

و آن‌ها را به همراه محتويات پخته‌ي 

سيب‌زميني‌ها در يك كاسه بريزيد. 

چند برگ كالباس يا بيكن گوساله را 

نگيني خرد كنيد و به همراه 100 گرم 

پنير چدار يا پنير موزارلاي رنده‌شده 

به كاسه اضافه كنيد و خوب هم بزنيد.

داخل سيب‌زميني‌هاي كاسه‌اي را 

با مواد آماده شده پر كنيد و براي پنج 

دقيقه‌ي ديگر آن‌ها را در فر بگذاريد.

نوش جان! 
5. در فاصله‌اي كه سيب‌زميني‌ها 

برشته مي‌شوند، يك پياز متوسط را 

نگيني خرد كرده و سرخ كنيد 

تا نرم و طلايي شود.

9 7 2 1 6 5
9 1 3

4 6 1 8 5 9 2
2 6 3 1 7 9

1 5 6 7 9
3 4 6 1 2

7 1 2 3 8
3 4 9 1 7 2 5 8
2 5 6 4 9 1

شماره‌ى بعدى
دوچــرخــه
پنجم تيرماه

منتشر خواهد شد
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